
  

 

  ما یایدن سراسراز  یریتصاو در »نابرابری« هایجلوه
  والترز هلن

  
گونی هایجلوههنوز  »نابرابری«های اخیر، ها در دههی پیشرفتبا وجود همه  از ،دارد در دنیای ما گونا

 هنرمندان، از گروهی. یجنس جسمی و و ینژاد هاییگرفته تا نابرابر و سیاسی اجتماعی و اقتصادی هاینابرابری
گون هایجلوه این تصویرهایی یارائه با مختلف، هایملیت از   .گذارندمی نمایش به را گونا
  
گونی نسبت داد. توان آن را به عاملاصطلاحی پیچیده است. اول از همه، می» نابرابری« نابرابری درآمد، های گونا

های جنسی، اجتماعی، طبقاتی، سیاسی ... خودتان این فهرست را کامل کنید. همین ها، نابرابرینابرابری دارایی
جایی، به احتمال خیلی زیاد چنین حسی دارد (و به همین دلیل هم بدجوری دارد) به او  الان یک نفری، در یک

ی بسیار اش از طبقهجلب کرد به خاطر تحلیل تازه توما پیکتِی ی کههایگذرد. البته به رغم همه توجهسخت می
ی باقی مانده گیرد، نابرابری همچنان موضوعی فردهای اجتماعی فاصله میثروتمند نو که به سرعت هم از دیگر طبقه

ها، و کنشگران اجتماعی خواستیم تا ها، عکاساست. به همین خاطر، ما از گروهی چندملیتی از هنرمندها، طراح
شان را معرفی و سپس این انتخاب –ها باشد ای از معنای نابرابرای برای آنتصویری به ما عرضه کنند که چکیده

  کنند. 

  
  ، عکاس، هندلوبو ریان                              



  

 

تی هند، های آیترین شرکتای در مجاورت یکی از موفقکوچکی گرفتم که در زاغه یاین عکس را از پسربچه«
زیست. هند الگویی عمیقاً نابرابر برای توسعه در پیش گرفته و یعنی در کنار ساختمان اینفوسیس در بنگلور می

کثریت یک میلیارد و برنها در این میان سود میهرچند شرکت میلیون هندی همچنان در محرومیتی شدید  ۲۸۰د، ا
های موجود داشته باشیم، تا بتوان برابری را برای ی فرصتاند. امیدوارم که انصاف بیشتری در زمینهباقی مانده

جهانی با منابع  حیات تمامی موجودات زنده، شامل حال تمامی حیوانات، گیاهان و بشر، بر زمین شاهد بود. البته در
گر اقتصاد جهان هم پیشرفت کند، باز جهانی با جمعیتی فراتر از هفت میلیارد نفر برای سیاره مان محدود، حتی ا

گر همه بخواهند در موضوع مصرف با هم برابر باشند. فراتر از برابری، ما به تعالیفاجعه گرایی و بار خواهد بود، ا
مان نیاز داریم. در این میان، همیشه طلبانهه چیزی فراتر از خودمان و آرزوهای جاهشفقت، انضباط و احتمالاً ایمان ب

تر از تولید ناخالص ملی بختی ملی همیشه مهمام آمده: تولید خوشاز این نقل قول برگرفته از شاه کشور بوتان خوش
  »است!

  
 تد، ایتالیا، هنرمند، همکار بولاج مونیکا                                  

  
ی خزید، و گوشهاش بیرون میربکا ازم پرسید: "خوب خوابیدی؟" در همان حال، شبیه به یک گربه از آلونک«

ای قرار دارِ دوچرخهاش را به دندان گرفته بود. شوهرش مثل عروسکی او را بلند کرد و او را روی صندلیِ چرخپیراهن
های سفید دوخته شده بود. بعد پرسید: کرد که با الگوی گلاش را مرتب نقص لباسداد، بعد با دقت تمام بندهای بی
ات هم خوب خوابیدند؟" این روش دینکاها برای "صبح به خیر" هایات، بچه"پدر و مادرت، برادر و خواهرهای

گویند که اهریمن، درست جا میشان به معنای سالم بودن، یا زنده بودن است. مردمان اینگفتن است. خوابیدن برای
شبیه به یک بیماری، در گذر شب متولد شد. حتی جذام هم در شب متولد شد و ناشی از سوءتعذیه نبود. ربکا جذام 



  

 

طور بازوهای ام را گرفته بود. بعد آموختم تا چهای از شرم راه گلویترسیدم با او دست بدهم، تودهدارد. اوایل می
کردند. ست بگیرم که، به رغم تمامی موانع، هنوز حرکت میاش را به دشکل و حساش، و بازوهای بیبدون انگشت

توانست به باشد، و می سربازان باشکوه یونانیتوانست یک کپی مؤنث و لاغر از ربکا اگر بیمار نبود، می
بپردازد.  گاو مهریه ۲۰۰توانست رویی میش مرد دینکا با خوشاشکوهمندی تمامی زنان سالم این منطقه باشد. برای

اش بانی بارش باران بود. سپس، با اولین هایاش بود و آوازش رؤیای مردها و رقصاو زیباترین زن در دهکده
ه اش داغان بود و دیگر خیلی دیر شدهای بیماری، ربکا به میان جنگل گریخت و وقتی از آن خارج شد، بدننشانه

رسد، بلکه ی این بهشت، سه نفر از هر چهار انسان، بیمار است. جنگ، آوارگی، و قحطی تنها سر نمیبود. در میانه
  »آورد.ها را میهمیشه همراهش بدترین

  
 ، هنرمند، همکار تد، آمریکا / آلمانکیم سان کریستین                                   

  
میلادی گرفته  ۲۰۱۳کشد. اول این که، این عکس در اوایل این عکس برای من دو گونه نابرابری را به تصویر می«

ای دیگر بروم. ام در شهر نیویورک به منطقهخانه، از آپارتمانشده، درست پیش از آن که به خاطر افزایش اجاره
آید. من و ام میدهد خوشچه این عکس نشان میاز آن زنم که این نابرابری اقتصادی باشد! دوم این که،حدس می
مان را روشن کرده بودیم تا بتوانیم به شکلی مؤثر و به زبان مکتوب انگلیسی، ارتباط برقرار هایتاپام لپدوست

دآور ام یاکنم. به دلایلی، این عکس برایال) صحبت میاسی امریکایی (آیکنیم. من ناشنوا هستم و به زبان اشاره
 ۲۰۱۴و الان سال  –ال را هنوز دولت فدرال (به عنوان یک زبان) به رسمیت نشناخته است اساین است که آی

  »جا قطعاً شاهد یک نابرابری زبانی عمده هم هستیم!میلادی است! در این



  

 

  
 ، عکاس، آمریکاکریستین لیزا                                  

  
داری نوین امروزی کار های بشردوستانه که در خطوط مقدمِ بردهام به عنوان یک عکاسِ سوژههایبنا به تجربه«
دیگر جدا هستیم. حقیقت این است که این تراژدی یا گیرد که ما از همکند، نابرابری از این باور اشتباه شکل میمی

ی ما در واقعیت جدا از این مشکل نیستیم. ما نسبت به خانوادهتواند برای هر کدام از ما پیش بیاید؛ این فقر می
اش هستند رفتار ها با وقاری که شایستهو باید به این تضمین برسیم که با تمامی انسان –مان، مسئول هستیم انسانی

  »شود.می



  

 

  
 گوینهرزسرا، همکار تد، بوسنی و ، داستانیکگاف ژیا                                 

  
اند. کشته شده ۱۹۹۵تا  ۱۹۹۲های ی سارایوو در سالهای کودکانی است که در طول محاصرهاین اشیا دارایی«

کشته ها در بمباراناند؛ برخی از آنکودک در این فاصله به قتل رسیده ۱۶۰۰تا  ۶۵۰گویند که ها میتخمین ها 
 اند. تعداد دقیق کودکان به قتل رسیده نامشخص باقی ماندهادهتیراندازها هدف قرار داند، برخی دیگر را تکشده

شود تعداد دقیق این کودکان را رسی به برخی از پدر و مادرها همچنان ناممکن است و نمیاست، چون دست
  »مشخص کرد.



  

 

  
 نگار تحقیقی، همکار تد، آمریکا، روزنامهپاتر ویل                                   

  
کنون، چندین کشور قوانین تازههم« کنند که عکاسی یا فیلمبرداری از خشونت علیه حیوانات را در ای را بررسی میا

 برای متوقف کردن فعالیت» به افسار بستن«کند. این قوانینِ به اصطلاح ها غیرقانونی میها و دامداریمزرعه
گرها است، تا آن دهد افشا نکنند. در برخی ه هرروز پشت درهای بسته رخ میچه را کحامیان حقوق حیوانات و افشا

گر خشونت بر علیه حیوانات هستند، سنگین شوند که عامل اجرای تر از افرادی مجازات میموارد، افرادی که افشا
و در کنند، مجزا کرده آنهایی را که به خاطر باورهایشان کار می –ها هستند. این نوعی از نابرابری است این خشونت

و این جایی در یک  –ها باشد دهد تا بدین شکل حامی منافع کاروکسبمعرض رفتارهای خشن قانونی قرار می
های بزرگ سنگین کرده و آن را علیه ی ترازوی (عدالت) را به نفع کاروکسبدموکراسی ندارد. این که کفه

  »کنندگان قرار بدهید، تمامی ما را به خطر خواهد انداخت.مصرف



  

 

  
  ، عکاس، بریتانیادیولی جایلز                                             

 
دهم نه؛ دوربین مثل یک سپر ام گرفته است. همیشه جواب میاند که آیا در زمان عکاسی، گریهمردم ازم پرسیده«

ها جاری کنم، در این موقع است که اشکها را ویرایش میگردم و عکسکند، و فقط وقتی به خانه بر میعمل می
و در مرکز بازپروری اندام صلیب سرخ در کابل آشنا شدم. کرد. با االله قضیه فرق میشوند. هرچند در مورد عتیقمی

گذاشت. یک دست و یک پایسال ۷الله عتیق اش را اش بود، وقتی که در مسیر مدرسه بر روی یک مین زمینی پا 
ا جهوش نشد. ده ساعت طول کشید تا او را به بیمارستان اورژانسی در کابل برسانند و در آناز دست داد ولی هرگز بی

ی متحیر با یک پای پلاستیکی و کردم و فقط یک پسربچهاش را نجات دادند. از میان لنز دوربین نگاه میجان
اش آویخته بود. این تصویر عمیقاً حزن آور بود و او هم فایده بر پهلویدیدم، دستی که بییک دست پلاستیکی می

ام را از دست دادم، کردم وقتی که پاها و یک دستفکر می چه از سر گذرانده بودمقدر سردرگم بود. به تمامی آنچه
کردم که: چرا یک اش به این فکر میکردم که هنوز در وجودم هست و همهاش فکر میبه دردهای فیزیکی و احساسی



  

 

چه بر من گذشت، همه را از سر بگذراند، فقط چون خیلی ساده داشته پیاده به ساله باید تمامی آن ۷ی پسربچه
های من نصیب او نخواهد شد. او فقط چند کیلومتر دانستم هرگز فرصترفته است؟ بدتر از این، میاش میدرسهم

ای مجروح شده بود که من زخمی شده بودم و این اتفاق فقط چند ماه بعد رخ داده بود؛ اما درمان دورتر از آن نقطه
بودم، دوباره سر کارم برگشته بودم، آن هم فقط به لطف  جاگونه شباهتی به هم نداشت. من اینو بازپروری ما هیچ

مان هایکرد تا بتواند تکانی بخورد. زخمالله تقلا میهای درمانی، در حالی که عتیقروزترین پروتزها و حمایتبه
انستم عکسی قدر متفاوت از هم شده بود. آن روز دیگر نتومان چههایدیگر بودند، اما حال زندگیتقریباً شبیه به هم

  »ها دیدم را محو کرده بودند.بگیرم، در حالی که اشک

  
 ، عکاس، آمریکاهیووی آرون                                     

 
ای بین ثروتمند زمانی چنین فاصله ی جهان امروز ما شده است. در هیچمشخصه» نابرابری«ی توان گفت که واژهمی

یابد (تا آن حد قبول گسترش میرسد این فاصله به نحوی ناپایدار و غیرقابلبه نظر میو فقیر وجود نداشته است، و 
کند.) این نظامِ خدعه است و در آن قدرت به دست افرادی است که که این فاصله وقوع یک انقلاب را ایجاب می
خواری، و ی از بدهکاری، زمینی بردگیِ ناشها این نظام را بر پایهاطمینان دارند آن را از کف نخواهند داد. آن

  های بزرگ مقدم بر جوامع است.برند که در آن منافع شرکتمقررات دولتی پیش می
ها در تضاد با سلامت و رفاه کنم، وقتی که تشکیلات متکی به شرکتاغلب به نابرابری در قالب این تصویر فکر می

طور استخراج کنم که منابع ما چهاین موضوع فکر می گیرد. همچنین به نابرابری اغلب در قالبمردمان قرار می
مدت و به خصوص بر جوامع بومی دارد (هرچند در ای در کوتاهشوند، و این که این فرآیند چه تأثیرات منفیمی

رسد.) گرچه ما به عنوان یک ملت به بسیاری از این منابع برای بقا احتیاج نهایت تأثیرات منفی آن به تمامی ما می
های ها (چند مثال کوچک در این میان عبارتند از: معدنهای جنبی این عملیاتاریم، ولی سموم ناشی از فعالیتد



  

 

) همگی بر سر جوامعی خراب اینفتِ ماسه، و استخراج شکست هیدرولیکیسنگی، های زغالاورانیوم، نیروگاه
بهای ثروت ما  شان،با هزینه کردن از سلامتها ها دارند. آنگیری را در این زمینهشوند که کمترین قدرت تصمیممی

شان، شود. بسیاری با مرگشان منتقل میهایی که از سموم همراه هوا و آب، به بدنپردازند، همراه با بیماریرا می
  »کنند. این نابرابری است.این بها را پرداخت می

 ، همکار تد، مصرشِهاب باهیا                                  
  
در شهر قاهره گرفتم. این پیش از اولین دور انتخابات ریاست جمهوری پس از  ۲۰۱۲این عکس را در ماه می «

انقلاب بود و با اسپری رنگ بر خیابان محمد محمود منتهی به میدان تحریر (آزادی) نوشته بودم "نه به یک فرعون 
کردم که اش نوشته بودم. مردمان شب قبل با اسپری بر روی تازه." این مرد جوان را خوابیده نزدیک دیواری پیدا 

ترین شهرها هم یافت. این وضعیتی انسانی است که مردمان وطنترین و جهانتوان حتی در پیشرفتهخانمان را میبی
جا جا و آنمان به اینفهمند و از (رسیدن به چنین وضعیتی) در وحشت هستند. در شهرهایسرتاسر جهان آن را می

مان به حفظ سرپناهی برای مان هستیم، فقط چون حواسپذیرترین مردمانترین و آسیبویم، فارغ از ضعیفرمی
ها و جوامع است تا اطمینان خودمان است. با این حال، هیچ کسی نباید در خیابان بخوابد. این مسئولیت دولت

  »حاصل کنند که چنین اتفاقی هرگز روی نخواهد داد.



  

 

  
 ساز، عکاس، همکار تد، فلسطین / بریتانیا، فیلمفرخی تاجی سعید                                    

  
اش و گذاری برابر شهروندانشناسم. این شکست یک جامعه در ارزشنابرابری را به شکل سوءاستفاده از قدرت می«

استثمار مردمان است. من نابرابری ها، و غیره) در حفظ وضعیت سرکوب و ها، شرکتاش (دولتموفقیت نهادهای
کادمیک بر سر این بینم؛ فقط رسیدن به این امر کافی نیست. میها نمیرا در برابری فرصت شود یک بحث آ

هایی برابر برای رسیدن به موفقیت استفاده توانند از فرصتطور همگان در یک جامعه میموضوع داشته باشیم که چه
گر خودشان را کامل وقف رسیدن به همین بکنند. در عمل، این موضوع کنند و به امنیت دست پیدا  کنند، فقط ا

رسی ها هم دستاند، آنانی که ضعیف هستند و قدرت کمتری دارند، همانحقیقت ندارد، چون آنانی که سرکوب شده
کم چنین وضعیتی را ها خواهند داشت. در حقیقت، نظام سرمایهکمتری به منابع و فرصت تضمین کرده و آن را دار حا

ترین عوامل جرائم و خشونت (از جمله عدالتی است و یکی از بزرگهای بیکند. نابرابری، یکی از ریشهتثبیت می
گسیخته و ناتوانی در همدردی است. این آیین تحقیر افرادِ برخوردار از ی امتیازهایی عنانجنگ) است. این نتیجه

بار و تراژیک است و بدترین نفعت قدرتمندترین افراد شد. این شرایطی غمقدرتی کمتر است، تا بتوان بانی م
پذیر داری هم چنین وضعیتی کاملاً غیرضروری و در کل اجتناباش این است که حتی در یک اقتصاد سرمایهقسمت

کوب و تسلیم اش سربینم که در آن برخی از اعضایای را میشوم، جامعهرو میاست. خب، وقتی با نابرابری روبه
توان جلوی آن را گویند که چنین رفتاری مخرب است و کاملاً میها میاند، هرچند که تمامی شواهد و بررسیشده

 یتب یبازرس یستگاها ینترتا از بزرگ اندیدهکه صف کش دهدیرا نشان م ینیفلسط یبالا، کارگرها تصویر(» گرفت.
  ).وندشرد  یلئاسرا حایل دیوار از و بگذرندلحم 
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پردازد. این یک کمدی است که در ، به موضوع نابرابری درآمد میسوم خیابان در خاموشیترین فیلم من، تازه«

شان را کنار بگذارند و در واقعیت زمانی که مردم مجبور شدند مانیتورهای –گذرد می سندی توفانِخاموشی ناشی از 
ی شهری العادههای خارقشان تعامل کنند. بخش شرقی خیابان سوم شهر نیویورک یکی از بلوکهایبا همسایه

های نهاش خاپذیر قرار دارند و در آن سویقیمت مخصوص اقشار آسیبهای ارزاناش خانهاست، و در یک سوی
کنان خود است، ولی این بدین معنا  یک میلیون دلاریِ شراکتی. این یک بلوک واقعاً امن با درآمدهای متفاوت سا

ای ناشی از نفوذ عمیق نابرابریِ شناسند. اساساً، این یک بمب خوشهدیگر را میها واقعاً همنیست که همسایه
ها بزنیم، وقتی عبور از حتی یک خیابان هم با ی بین فاصلهشود پلطور میاست! آخر چه بلوک یک وندر اجتماعی

  » مانعی چنین سترگ مواجه است؟
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شرایط کاری  سازد که دری خلیج (فارس) را عیان میاین تصویرسازی شرایط کارگرهای مهاجر در کشورهای حوزه«
مزدهای متفاوت، و های کاری متفاوت، دستاند. حمایتاند و از حقوق حمایتی محروم ماندهنابرابر قرار گرفته

دهد. این برای من ی جامعه قرار میها، کارگرهای مهاجر را در حاشیهرسی نابرابر به منابع جبران خسارتدست
  »ای از نابرابری است.خلاصه
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